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ادامه داستان...
بازداشــتگاه منتقــل شــد و ســرگرد زن  بــه  لیــا 
ــرای  ــام داشــت را ب ــی ن ــاز بیات ــه مهن ک میانســال 
درحالی‌کــه  مهنــاز  کــرد.  احضــار  بازجویــی 
ناراحــت بــود و قطــرات اشــک را از روی گونــه‌اش 
ک می‌کــرد، مقابــل ســرگرد نشســت و خــودش  پــا
و  مــن  گفــت:  و  کــرد  معرفــی  مقتــول  همســر  را 
بــود همیــن روزهــا  خســرو نامــزد بودیــم، قــرار 

کنیــم. ازدواج 
ســرگرد پرســید: فرزندشــون هــم از ایــن ازدواج 

راضــی بــودن؟
مهنــاز گفــت: اشــکان بــا پــدرش زندگــی نمی‌کنــه، 
هــم  مخالفتــی  بــود.  مــا  رابطــه  جریــان  در  امــا 
کــه مــا  کار نداشــت. البتــه روزای اولــی  بــا ایــن 
ــود.  ــده ب ــاس ش ــی حس ــدیم کم ــنا ش ــم آش ــا ه ب
کــه خســرو داره طبیعیــه ــا ایــن ثروتــی   بالاخــره ب

 نگران بشه.
سرگرد گفت: با مرحوم چطور آشنا شدین؟

روی  لبخنــدی  خاطــرات  یــادآوری  بــا  مهنــاز 
لبــش نقش‌بســت و بعــد آهــی از نهــادش بلنــد 
. مــن و خســرو تــوی  گفــت: یــادش بخیــر شــد و 
مهمونــی  شــدیم،  آشــنا  هــم  بــا  مهمونــی  یــه 
دوســتم فریبــا. خســرو دوســت شــوهر فریبــا 
نشســت.  دلــم  بــه  مهــرش  همون‌جــا  بــود. 
قــرار  و  نشســت  خســرو  دل  بــه  منــم  مهــر 
گذاشــتیم بیشــتر بــا هــم آشــنا بشــیم. تــا این‌کــه 
روز تولــدم تــوی یــه رســتوران بهــم پیشــنهاد 
نمی‌افتــاد  اتفــاق  ایــن  گــه  ا داد.  ازدواج 

بشــیم. خوشــبخت  می‌تونســتیم 
خســرو  گفــت:  و  انداخــت  او  بــه  نگاهــی  ســرگرد 
افــرادی  یــا  فــرد  بــا  اختــاف  یــا  دشــمنی  دربــاره 

بــود؟  نگفتــه 
از  یکــی  خســرو  خــب  ولــی  نــه،  گفــت:  مهنــاز 
کار  تاجرهــای تهــران بــود. ممکنــه رقیــب هــم تــوی 

باشــه. داشــته 
... لیــا رو می‌شناســین  ــر ســرگرد پرســید: اون دخت
ــا این‌کــه خســرو دربــاره‌اش باهاتــون حــرف زده؟ ی

گفــت: نــه، امــا شــاید بــرای دزدی اومــده.  مهنــاز 
کــه  بعدشــم درگیــر شــدن و خســرو را کشــته. مــن 
از خونــش نمی‌گــذرم. بایــد قاتلــش قصــاص بشــه.

گفــت: بلــه، قانــون اجــرا میشــه، امــا شــما  ســرگرد 
پســرش  فقــط  نداریــن.  مقتــول  بــا  نســبتی  هیــچ 

بگیــره. تصمیــم  زمینــه  ایــن  در  می‌تونــه 
گفــت: جــدا؟ ولــی مــا قــرار بــود  کــرد و  مهنــاز اخمــی 

کنیــم. بــا هــم ازدواج 
خــب  نکردیــد.  رســمی  ازدواج  امــا  گفــت:  ســرگرد 
گــه ســوالی بــود  شــما می‌تونیــن تشــریف ببریــن. ا

می‌گیــرم. تمــاس  باهاتــون 
مهنــاز از روی صندلــی بلنــد شــد و بــه ســمت در 
رفــت. یکبــاره برگشــت و گفــت: یعنــی از ثروتــش هــم 

چیــزی بــه مــن نمی‌رســه؟
ــا اشــاره در را  کــرد و ب ســرگرد نــگاه معنــاداری بــه او 

ــد. ــت: بفرمایی گف ــان داد و  ــه او نش ب
کــه  کــه از اتــاق خــارج شــود  کــرد  مهنــاز در را بــاز 
چشــمش بــه اشــکان، پســر خســرو افتــاد. اشــکان 
انداخــت و  او  بــه  بلنــد شــد و نگاهــی  از جایــش 

گفــت: پــدر رفــت. دیگــه بهانــه‌ای بــرای رفتــن بــه 
اون خونــه نداریــن. بهتــره دیگــه نبینمتــون.

اخمــی  بزنــد،  حرفــی  این‌کــه  بــدون  مهنــاز 
ایــن  ســرگرد  همــکار  رفــت.  و  کــرد  اشــکان  بــه 
کــرد.  تعریــف  ســرگرد  بــرای  و  دیــد  را  صحنــه 
کــرد و متوجــه شــد  ســرگرد بــا اشــکان صحبــت 
کــه چنــدان رابطــه خوبــی بــا مهنــاز نــدارد و او 
ترفنــدی  بــا  کــه  می‌دانــد  فرصت‌طلــب  یــک  را 
تــا ثــروت  کــرده  خــودش را بــه خســرو نزدیــک 
آنهــا  بیــن  صحبت‌هایــی  به‌دســت‌بیاورد.  را  او 
کارهــای مراســم  رد و بــدل شــد و اشــکان بــرای 
خواســت  دســتیارش  از  ســرگرد  رفــت.  پــدرش 
بیــن  ایــن  در  بگیــرد.  نظــر  زیــر  را  اشــکان  کــه 
تحقیقــات دربــاره لیــا ادامــه داشــت. شــماره‌ای 
گرفتــه شــده بــود، خامــوش  کــه بــا لیــا تمــاس 
ســرگرد  امــا  نداشــت،  وجــود  ردی  هیــچ  و  بــود 
کــه لیــا  کــرده بــود  تــا حــدودی اطمینــان پیــدا 
مقصــر نیســت. چــون مطمئــن بــود قتــل کار یــک 
عهــده  از  کاری  چنیــن  و  اســت  حرفــه‌ای  آدم 
در  همچنــان  لیــا  بااین‌حــال  برنمی‌آیــد.  لیــا 
روشــن  حقایــق  تــا  می‌بــرد  ســر  بــه  بازداشــت 
را  لیــا  بارهــا  ســرگرد  مــدت  ایــن  در  شــود. 
ــد  ــل ش ــر از قب ــار مطمئن‌ت ــر ب ــرد و ه ک ــی  بازجوی
کــه  کــه او بی‌گنــاه اســت. تــا این‌کــه در تحقیقاتــی 
دســتیارش انجــام داد متوجــه شــد اشــکان قصد 
دارد بــرای همیشــه بــه خــارج از کشــور ســفر کنــد 
و در ایــن بیــن بــا زن جوانــی در ارتبــاط اســت. زن 
کردنــد. ســرگرد او را  گاهــی احضــار  جــوان را بــه آ

کــه نیلوفــر نــام داشــت ســعی در  کــرد. زن  بازجویــی 
ــا این‌کــه ســرگرد  ــا اشــکان داشــت ت انــکار رابطــه‌اش ب
گفــت: مــدارک و شــواهدی در منــزل  بــه او بلــوف زد و 
کــه نشــون میــده شــما اونــو بــه  مقتــول پیــدا شــده 
گرفتــی  قتــل رســوندی. بعــدش بــا اون دختــر تمــاس 
گــردن ایــن دختــر بنــدازی. مــا از  تــا همــه چیــز رو بــه 
متعلــق  شــماره  کردیــم.  پیگیــری  مخابــرات   طریــق 

به شماست.
را  خــودش  کــرد  ســعی  بازهــم  ولــی  ترســید،  نیلوفــر 
کــه  کنــد و ســعی در انــکار همــه چیــز داشــت  کنتــرل 
گــه راستشــو بــه مــن بگــی  ، ا گفــت: ببیــن دختــر ســرگرد 
کمکــت می‌کنــم و فقــط بــرای تلفــن‌زدن بــه اون دختــر 
کــه می‌تونــم مــدت  بی‌گنــاه چنــد مــاه میــری زنــدان 
گــه اعتــراف نکنــی بــا  کنــم، امــا ا کــم  زندانــت رو هــم 
وقــت  اون  میشــی.  قصــاص  دارم  ازت  کــه  مدارکــی 

تکلیــف مــادر پیــرت چــی میشــه؟ 
گفــت: بــه خــدا مــن  نیلوفــر یکبــاره بغضــش ترکیــد و 
کار خــود نامردشــه. مــن رو مجبــور  خســرو رو نکشــتم. 
کــرد بــا اون دختــر کــه شمارشــو از روی دیــوار برداشــته 
بــود تمــاس بگیــرم و اون دروغــارو بگــم. بــه خــدا مــن 
می‌خــواد  نمی‌دونســتم  کــردم.  کارو  همیــن  فقــط 

ــه. ــو بکش پدرش
کرد؟ سرگرد گفت: چطور مجبورت 

کرد. نیلوفر گفت: با مادرم منو تهدید 
سرگرد پرسید: اشکان رو از کجا می‌شناسی؟

گریــه می‌کــرد  نیلوفــر درحالی‌کــه بیــن صحبت‌هایــش 
گفــت: راســتش مــن و اشــکان چنــد مــاه پیــش تــوی 
کســی  تا مــن منتظــر  آشــنا شــدیم.  بــا هــم  خیابــون 
کــرد. منــم فکــر  پــام ترمــز  کــه اشــکان جلــوی  بــودم 
کــردم و می‌تونــم ازش  کــردم یــه دوســت مایــه‌دار پیــدا 
کــرد.  کنــم. امــا اون نامــرد از مــن اســتفاده  اســتفاده 
کنیــم بایــد از پــدرش پــول  گفــت بــرای این‌کــه ازدواج 
بگیــره، امــا چــون نمیــده نقشــه دزدی بــراش می‌کشــه 
گــردن  و منــم بایــد بــه اون دختــر زنــگ بزنــم تــا دزدی 
کــرد  تهدیــد  امــا  نکــردم،  قبــول  اولــش  بیفتــه.  اون 
ــو  ــم مادرم ــه ه ــو ول می‌کن ــم من ــم، ه ــش نکن ــه کمک گ ا
ســر بــه نیســت می‌کنــه. بــه خــدا، بــه جــون مــادرم 
وگرنــه  بکشــه،  پدرشــو  می‌خــواد  نمی‌دونســتم 

نمی‌کــردم. کمکــش 
ســرگرد گفــت: همیــن کــه حقیقــت رو گفتــی بــه خــودت 
تــا  کــردی. نگــران مــادرت هــم نبــاش.  کمــک بزرگــی 
زمــان دادگاه از خــودت و مــادرت محافظــت می‌کنیــم.
گرفــت و تیمــی را بــرای  ســرگرد بــا همــکارش تمــاس 
رســانده  قتــل  بــه  را  پــدرش  کــه  اشــکان  دســتگیری 
را  کشــور  از  خــروج  قصــد  اشــکان  فرســتاد.  بــود، 
کــه دســتگیر و لیــا هــم  به‌صــورت غیرقانونــی داشــت 
در دادگاه تبرئــه شــد. ســرگرد بــه قولــش عمــل و در 
کــه بــه اعتقــاد  کــرد. اشــکان  دادگاه بــه نیلوفــر کمــک 
روانپزشــکان تعــادل روانــی نداشــت و دچــار مشــکل 
کــرد و  روحــی بــود، خیلــی زود بــه قتــل پــدرش اعتــراف 

کــرد.  کار بیــان  ثــروت پــدرش را بهانــه‌ ایــن 

داستان
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شیطان وارد می‌شود
در قسمت‌های گذشته با دختری به نام لیلا آشنا شدید که مدتی از فارغ‌التحصیلی‌اش می‌گذشت اما نتوانسته بود  زینب علیپور طهرانی

شغل مناسبی پیدا کند. تا این‌که پدرش که کارگر ساختمانی بود دچار سانحه شده و خانه‌نشین می‌شود و لیلا تپش
مصمم‌تر از گذشته به دنبال کاری برای امرارمعاش خانواده می‌گردد. تصمیم می‌گیرد آگهی پرستاری از سالمند و نظافت منزل را در سطح 
شهر پخش کند. خانم جوانی با او تماس گرفته و پیشنهاد پرستاری از پدرش را می‌دهد. آدرس را برای لیلا می‌فرستد و به او می‌گوید که 
به‌دلیل ناتوان بودن پدرش، در خانه باز است و او می‌تواند وارد شود. لیلا خودش را مقابل قصر بزرگی می‌بیند، اما همین که وارد ساختمان 
می‌شود با جسد مردی روبه‌رو شده و مدتی در شوک می‌ماند، تا این‌که تصمیم به فرار می‌گیرد، اما در باغ خانه با زن میانسالی مواجه شده 
و در مقابل در ساختمان هم با ماشین پلیس روبه‌رو می‌شود. سرگرد ایراندوست به او مشکوک شده و با شهادت زن میانسال، لیلا را دستگیر 
می‌کنند که یکباره لیلا از ترس بیهوش شده و در بیمارستان به‌هوش‌می‌آید و دستبند را روی دستش می‌بیند. سرگرد، بازجویی را در 
همان بیمارستان آغاز می‌کند. لیلا تمام تلاشش را می‌کند تا بتواند به سرگرد بی‌گناهی‌اش را ثابت کند، اما نمی‌تواند و سرگرد دستور 

می‌دهد او را به بازداشتگاه منتقل کنند.


